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 جنگ چهره زیبایی ندارد 
 نمی دانم در این شرایط جنگ را در کجای 
دلم جا دهم؟ وقتی سعی می کنم آن را نبینم و یا 
تحت تاثیر رعب و وحشتی که به مراتب بدتر از 
خود اتفاق هست نباشم، اما! با هر صدای انفجار 
از پشت شیشه های پنجره های اتاقم ناگهان دلم 
پر می کشد! چه شد؟ کدام ساختمان در کجای 
شهرم فرو ریخت؟ من! چگونه می توانم در برابر 
شهروندی که هم اکنون در دل بحران است، 
بی تفاوت باشم؟ آیا رواســت؟ آیا می توانم؟ 
جنگ به هر حال چهره زیبایی ندارد، حتی اگر 
پیروز باشیم ســنگینی اجساد بر روی دست 
مانده و خرابی ها زمین گیرمــان می کند. اما 
ضروری اســت؛ گاهی برای ادامه چاره ای جز 
جنگ نداریم و اسرائیل تنها این راه را جلوی 

پای ماگذاشت. 

جنگ؛ یــک دومینوی غیر جــذاب اما 
تماشایی

وقتی صدای ناقوس جنگ در کشوری بلند 
می شود، چه پیروز میدان باشی چه شکست 
خورده، این صدا آنقدر بلند، همه گیر و گاهی 
کر کننده است که همه توجهات را خواه ناخواه 
به خود معطوف می کند. امروز همه مردم ساکن 
در ایران و سرزمین های فلسطین اشغالی همه 
توجهشان به اخبار کشتار و مرگ است. باید 
پذیرفت که در کارزاری وارد شــدیم که توان 
رهایی و چشم برداشتن از آن را نداریم. در این 
کارزار چه به دنبال اخبار حمله باشی و یا دفاع 
به تمامی درگیری، یک درگیری از جنس دفاع 
از خود و یا غلبه بر دردی که سالهاســت همه 
جسمت را به آتش کشیده و چاره ای جز خلاص 
شدن از شرش را نداری، حتی اگر مجبور باشی 

این عضو عفونت زده از بدنت را قطع کنی. 

فرهنگ محصول دیالکتیک فرد با جامعه 
و محیط

در زمانه جنگ، مهمتریــن حوزه که در هر 
کشور با تبعات ســنگین و غیرقابل بازگشت 
روبرو می شود، مسیر فرهنگی آن کشور است 
که از همان ابتدا وارد تونلی از وقفه شدید شده 
و با اختلال جدی مواجه خواهد شــد. ناوگان 
فرهنگی کشور، کاملا هم بســته و برآمده از 
محیط، اجتماع و تفکر انسان های یک جامعه 
است. فرهنگی که حالا ناگزیر است با تغییرات 
ساختاری شــدید به دنبال راهی برای بازیابی 
خود باشد که بتواند پاسخگوی عادات جدید 
در زندگی اجتماعی پیش رو باشد. فرهنگ که 
منبع و قوه تعقل و تخیل در زندگی اجتماعی 
و فرد به فرد انسان هاست، امروز برای تحلیل 
شرایط با بحران روبرو اســت و دچار اختلال 
در روایتگری اســت! چرا که فرهنگ محصول 
دیالکتیک فرد با جامعه و محیط اش اســت و 
حرکت جمعی انســان ها در تقابل با شرایط، 
فرهنگ غالب جامعه را شــکل می دهد و این 
مسئله جز با گذر زمان به پاسخ قطعی نخواهد 
رسید. در این میان آنچه که فرهنگ یک جامعه 
را در هر دوره صیقل داده و از آن جریانی پویا 

می سازد، هنر است.  
فرهنگ کاملا در آمیخته با زندگی و با ابزار 
هنر پاسخگوی نیازهای روحی و تفکر انسان 
اســت. هنر از راه تاثیر و انعکاس روایت ها در 
شــاخه های مختلف از مهم ترین و موثرترین 
عامل  برای جریان ســازی است. ما به واسطه 
هنر می توانیم مسیر پالایش و تجدد انسان را 
از دوران پارینه سنگی تا به امروز رد یابی کنیم. 
هنر راستین و ماندگار، محصول پاسخ عمیق 
انسان به دغدغه هایش در مواجهه با مرارات ها 
و آلام هستی اســت. جنگ نشان دهنده اوج 

کشمکش انسان با انسان است و نمودی از اوج 
تخاصم جدی در فرهنگ است. در همه جنگ ها 
ما معمولا با دو ایدئولوژی و دو طرز فکر متفاوت 
روبرو هســتیم. جایی که عموما انسان های 
به ظاهر فرهنگی در بن بســت ایدئولوژیک 
شخصی و با میل به  ساختن یک جهان اتوپیایی 

می خواهند صدای مخالف را از میان بردارند. 

وقتی بیان هنری دچــار اختلال در تکلم 
می شود

با این وصف وقتی جنگ اتفاق می افتد اولین 
محرکه که در اجتماع با وقفه شــدید مواجه 
می شود فرهنگ و به تبع آن صنف هنرمندان 
هستند. این مسئله مســتقیما در این معادله 
قرار می گیرد که هنر همواره یک مسیر پیشرو، 
ادامه دار و با چشــم اندازی طولانی است. به 
این معنی که هنر اصیل همــواره برگرفته از 
دغدغه هایی است که ریشــه در پایین ترین 
سطح اجتماع دارد اما از نخبگان آن جامعه هم 
جلوتر است، با شروع جنگ این معامله وارانه 
می شود چرا که دیگر هنرمند حتی با والاترین 
دغدغه های خــاص و بشــری اش نمی تواند 
پاسخگوی نیاز جامعه باشــد. به همین دلیل 
عموما مردم در این دوران پر التهاب؛ کمترین 
اقبال را نسبت به آثار هنری والا دارند، به این 
دلیل که این هنر هر قدر هم کامل و والا باشد، 
پاسخگوی نیاز آنها در شرایط  حاضر نیست. 
حتی آثاری که با موضوع جنگ در دورهای قبل 
ساخته شــده اند نیز نمی توانند بیانی واقعی و 
صریح از شرایط امروزشان باشد. شاید این آثار 
برای نخبگان و هنرمندان آن هم به مثابه گذر از 
پیچ  و یک دوره تاریخی و ورود به پیچ تاریخی 
دیگر، قابل تامل و توجه باشد اما عموما برای 
مردم عادی و مخاطبان کثیر که شکل دهنده 

جریان اصلی فرهنگ در هر دوره هســتند، 
محلی از اعراب ندارند. عموم مردم در این روزها 
به دنبال واقعیت های مستند هستند و احتمالا 
هنرهایی با رویکرد مستند نگارانه می توانند 
بخشــی از نیاز جامعه را پاسخ دهند. ذیل آن 
مردم به هنرهای تهییج دهنده مقطعی در قالب 
موسیقی و... که جنبه رجزخوانی های قبل از 
جنگ دارد نیز مورد توجه مردم است. آثاری که 
با موضوع سلحشوری در حفظ روحیه مقاومتی 

مردم در دوران جنگ موثر است.  

هنر، فصل مشترک دردها
با این حال نکته قابل تامل این است که انسان 
به ظاهر روگردان شده از هنر در دوران جنگ؛ 
در واقع و در نهانی ترین سطح وجودی خود کاملا 
درگیر و آغشته با هنر است و فرهنگی که با هنر 
در روح جانش سکنی گزیده ، انسانی که برای 
تحلیل شرایط، در خاطرات و تاریخ  غرق است 
تا بواســطه آن بتواند خود را در شرایط حاضر 
بازیابی کند و مامن او بی دریغ خاطراتی است 
که در آن نقش هنر، شعر، ادبیات، نقاشی ها و 
سینما کاملا برجسته است.  انسانی که به شعر 
و ســینما و نمایش هایی که در گذشته دیده 
پناه می آورد و از آنها برای اکنون خود ســپر 
دفاعی می سازد تا روحش بیش از این درگیر 
آماج و حملات در دنیای واقع نشود، دنیای پر 
از سردی، خشونت و توحش که تنها به اتکای 
هنر، در آن همدردی معنا می کند.  در نگاهی 
گذرا به صفحات فضای مجازی، می توان دید که 
چگونه مردم، بار سخت خشونت به راه افتاده را 
با کمک گرفتن از هنر تخلیه می کنند، مثل این 
شعر از عبدالجبار کاکائی، »این روزها به هر چه 
که می گذشتم کبود بود / هرسایه ای که دست 
تکان داد، دود بود...« که بارها در شــبکه های 

 هنر؛   هنر؛  

 فصل مشترک  فصل مشترک 

دردهـادردهـا

   گزارش تحلیلی روزنامه صبا 
   از مواجهه جنگ و فرهنگ 

به وقت ایران؛ پنج شنبه 22 خرداد سال 14۰4 بود. آن روز، طبق روال هر هفته، از سوژه های 
گزارش

سمیه خاتونی
مهم و داغ سینمایی لیستی تهیه کردم و برای سردبیر روزنامه فرستادم. بعد به اتفاق هم به 
لیستی از حساس ترین موضوعات رسیدیم. آنقدر زمان در هفته گذشته به کندی سپری 
شد که امروز وقتی سوژه ها را  خواندم، برایم حسی از گردش در تونل زمان را داشت، سوژه هایی مثل؛ واکنش ها به 
توقف نماوا، بررسی دلایل ناکامی صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی واینکه چرا دیگر فیلم کمدی نمی فروشد؟... 
حالا به فاصله کمتر از یک هفته همه کهنه شده اند؛ روزهایی که با توقف سریال »سووشون« مردم داشتند کارنامه 
هنری نرگس آبیار را ارزیابی می کردند، روزهایی که با اتمام فصل اول سریال »وحشی«، بحث ها همچنان درباره 
آن داغ بود و بی صبرانه منتظر شروع فصل دوم بودیم، روزهایی که خبر دسته اول سینما اکران فیلم خسته 
»پیرپسر« پس از سه سال توقف بود و آمار موفق پیش فروش اش داشت جانی دوباره به سینمای اجتماعی می داد 
که ناگهان به تاریخ پیوست و حالا باید بگوئیم؛ یادش بخیر، یاد آن روز پنج شنبه 22 خرداد بخیر که شب اش با 
صدای چند انفجار از خوابی عمیق پریدیم. همان شب که  همه سوژه های داغ و تازه به یکباره کهنه شد. آن شب که 
من با صدای رمان صوتی برادران کارامازوف به خواب رفتم و قصد داشتم صبح روز بعد نوع اقتباس »پیر پسر« را 

در این رمان واکاوی کنم که با حمله کارامازوف شریر پدر در دنیای واقعیت روبرو شدم. 


